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‌بی ‌از‌کندو‌بیرون‌پرید‌و‌روی‌شاخهزنبور‌کوچک، ‌در‌کنار‌زنبورهای‌کوچکی‌نشست‌که‌سخنان‌حوصله‌و‌کسل، ی‌درخت،

‌شنیدند.را‌می‌معلم

‌داد.ها‌را‌درس‌میمعلم،‌زنبور‌پیری‌بود‌که‌به‌زنبورهای‌کوچک،‌روش‌مکیدن‌شیره‌و‌شهد‌گل

‌زنبور‌کوچک‌کسل،‌از‌درس‌و‌مدرسه‌خسته‌بود.‌بی‌حوصله‌بود‌و‌به‌درس‌توجه‌نداشت.

گیاهان‌را‌نشان‌داد،‌سپس‌کودکان‌‌یی‌شربت‌عسل،‌با‌استفاده‌از‌شیرهمعلم،‌پس‌از‌زنگ‌تفریح،‌به‌زنبورهای‌کوچک،‌روش‌تهیه

‌را‌نصیحت‌کرد:

‌«ی‌آن‌را‌در‌شکم‌خود‌نگه‌ندارید.ها‌را‌در‌شکم‌خود،‌به‌عسل‌تبدیل‌کنید.‌اما‌همهفرزندان‌من،‌شهد‌گیاهان‌را‌که‌مکیدید،‌آن»‌-

‌یکی‌از‌زنبورها،‌که‌شاگرد‌زرنگی‌بود،‌پرسید:

‌«مونیم!یم؟!‌آخه‌گرسنه‌میها‌را‌در‌شکم‌خود‌نگه‌نداری‌عسلآقا،‌چرا‌همه»‌-

‌معلم‌گفت:

ها‌را‌در‌شکم‌خود‌به‌عسل‌تبدیل‌کنید.‌اما‌وقتی‌ها‌را‌بمکید‌و‌آنها‌و‌گلی‌گیاهنه‌فرزندم.‌شما‌در‌حدی‌که‌نیاز‌دارید،‌شیره»‌-

‌«که‌مریض‌هستند.‌‌های‌کندو‌قرار‌دهید،‌تا‌غذای‌دیگران‌و‌دارو‌برای‌بیماری‌کسانی‌باشد،ها‌را‌در‌شانهسیر‌شدید،‌باقی‌عسل

‌یکی‌از‌زنبورها‌که‌ردیف‌آخر‌نشسته‌بود،‌با‌صدای‌بلند‌پرسید:‌

‌«سازیم،‌دارو‌برای‌بیماری‌دیگرانه!!؟آقا،‌عسلی‌که‌ما‌در‌شکم‌خودمون‌می»‌-

‌معلم‌پاسخ‌داد:

‌«هاست.بیماری‌سازیم،‌دوا‌برای‌درمان‌خیلی‌ازبله،‌جانم.‌درست‌فهمیدی.‌عسلی‌که‌ما‌زنبورها‌در‌شکم‌خودمون‌می»‌-

‌بازهم‌آن‌زنبور‌ردیف‌آخر،‌با‌صدای‌بلند‌و‌از‌روی‌تعجب‌و‌رضایت‌پرسید:

‌«شه!واقعاً!!‌هه‌هه‌هه،‌چه‌جالب!‌باورم‌نمی»‌-

‌معلم‌نیز‌ادامه‌داد:‌

مکیم.‌می‌ها‌رای‌گلکند.‌چون‌ما‌زنبورها،‌شیرهها‌را‌درمان‌میفرزندم،‌تعجب‌نکن.‌عسل،‌شربتی‌است‌که‌بسیاری‌از‌بیماری»‌-

‌بچهی‌گلشیره ‌از‌خواص‌دارویی‌است. ‌سرشار ‌از‌گیاهان‌ساخته‌میها، ‌بدانید‌که‌داروها، ‌این‌را ‌از‌گیاهان‌ها، ‌وقتی‌ما ‌پس، شوند.

شود‌عسل‌نیز،‌همان‌دارو‌است،‌البته‌داروی‌شیرین،‌چون‌اغلب‌داروها،‌تلخ‌ها،‌که‌در‌شکم‌ما‌میکنیم،‌شهد‌گیاهان‌و‌گلاستفاده‌می

‌.«هستند
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‌همه ‌در‌اطراف‌مدرسهزنگ‌تفریح، ‌شاد‌و‌شنگول، ‌پرواز‌میی‌بچه‌زنبورها، ‌به‌تفریح‌میی‌خود، ‌تعقیب‌یکدیگر، -کردند‌و‌با

‌پرداختند.

کرد.‌او‌هیچ‌توجهی‌به‌اطرافش‌ی‌درخت‌خوابیده‌بود‌و‌به‌آسمان‌نگاه‌میحوصله‌بود.‌روی‌شاخهچنان‌بیکوچک،‌هماما‌زنبور‌

‌نداشت.

گوشی،‌زنبور‌کوچک‌را‌دید.‌و‌بازی‌پرسید،‌هنگام‌پروازهای‌خود‌را‌با‌صدای‌بلند‌میور‌ردیف‌آخر،‌که‌از‌معلم‌پرسشهمان‌زنب

‌او‌فرود‌آمد‌و‌نشست.کنار‌‌ربه‌او‌نزدیک‌شد‌و‌د

‌او‌را‌هل‌داد‌و‌گفت:

‌«هی،‌رفیق،‌چرا‌غمگینی؟!‌بلندشو‌بپریم.»‌-

‌پاسخ‌داد:‌کزنبور‌کوچ

‌«و‌تنها‌بگذار.حوصله‌ندارم،‌برو‌من»‌-

‌«ها‌مفیده؟!‌خیلی‌جالبه‌نه!؟،‌چرا‌حوصله‌نداری؟!‌ببینم!‌شنیدی‌عسل‌ما‌زنبورها،‌برای‌درمان‌بیماریاِ»‌-

ی‌شن،‌من‌براشون‌عسل‌درست‌کنم‌که‌درمان‌بشند!‌حالا‌برو‌از‌اینجا،‌حوصلهنه‌خیر.‌به‌من‌چه‌مربوطه‌که‌دیگران‌مریض‌می»‌-

‌«حرف‌زدن‌با‌تورو‌ندارم.

‌
‌بچه ‌مادر‌زنبور‌کوچآن‌روز‌گذشت. ‌به‌کندو‌رفتند. ‌اما‌او‌آنکها،‌پس‌از‌مدرسه، که‌‌دحوصله‌بو‌قدر‌بی،‌کمی‌عسل‌به‌او‌داد.

‌اشتهای‌خوردن‌شام‌هم‌نداشت.‌کناری‌نشسته‌بود‌و‌حتی‌متوجه‌نشد‌که‌کی‌به‌خواب‌رفت.

‌
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‌همه ‌یک‌صدای‌مهیب‌بیدار‌شد. ‌با ‌لرصبح‌فردا، ‌به ‌ناگهان‌ضربهی‌کندو ‌بود. ‌افتاده ی‌آن‌درهم‌ای‌به‌کندو‌وارد‌شد‌و‌همهزه

‌از‌کندوی‌شکسته‌به‌آسمان‌پریدند.‌شکست.‌زنبورها،‌سراسیمه‌و‌نگران،

های‌زده‌به‌بیرون‌پرید.‌نزدیک‌بود‌که‌هنگام‌فروریختن‌دیوار‌کندو،‌او‌زیر‌خاکخطرناکی‌بود.‌زنبور‌کوچک‌نیز‌وحشتوضعیت‌

‌توانست‌با‌سرعت‌زیاد‌پرواز‌کند‌و‌سالم‌بماند.دیوار‌بماند،‌اما‌

‌در‌آسمان‌چرخی‌زد‌و‌از‌بالا‌وضعیت‌کندو‌را‌دید.

‌«وای،‌خدایا!‌این‌یه‌خرسه،‌یه‌خرس‌گنده!»‌-

ی‌سنگین‌دست‌خود،‌کندو‌را‌خراب‌کرده‌و‌و‌با‌پنجه‌،ی‌درخت‌تکیه‌دادهخرس‌سیاه،‌روی‌پاهای‌خود‌بلند‌شده‌بود‌و‌به‌تنه

‌ون‌کشیده‌و‌مشغول‌خوردن‌بود.ها‌را‌بیر‌عسل

‌
ی‌خود‌در‌روستا‌برود،‌متوجه‌خرابکاری‌خرس‌سیاه‌علی،‌پسر‌مرد‌کشاورز،‌از‌راه‌رسید.‌او‌که‌از‌خانه‌خارج‌شده‌بود‌تا‌به‌مدرسه

می‌ترسیده‌بود‌و‌پشتی‌مدرسه‌را‌از‌پشت‌خود‌به‌زمین‌انداخت‌و‌چوبی‌را‌از‌زمین‌برداشت.‌آرام‌آرام‌به‌خرس‌نزدیک‌شد.‌کشد.‌کوله

‌ها‌بود‌و‌متوجه‌اطراف‌خود‌نبود.‌علی،‌از‌پشت‌به‌او‌نزدیک‌شد‌و‌او‌را‌صدا‌زد:لرزید.‌خرس‌مشغول‌خوردن‌عسلپاهایش‌می

‌«ردی!؟ککنی؟‌کندوی‌زنبورها‌رو‌ویران‌آهای،‌خرس‌گنده!‌اینجا،‌نزدیک‌روستا‌چه‌می»‌-

هایش‌به‌دهان‌برد‌و‌با‌زبانش‌آن‌را‌لیسید.‌سپس‌از‌خرس‌برگشت‌و‌نگاهی‌به‌علی‌انداخت.‌آخرین‌مشت‌عسل‌را‌در‌کف‌پنجه‌-

‌هایش‌را‌بر‌زمین‌گذاشت‌و‌به‌علی‌نزدیک‌شد.درخت‌جدا‌شد‌و‌دست

‌رد.ککند.‌نباید‌فرار‌میدانست‌اگر‌فرار‌کند،‌حتماً‌خرس‌او‌را‌شکار‌میعلی‌که‌ترسیده‌بود،‌می

‌او‌با‌چوب‌بلند‌خود‌ضربه‌می ‌پنجهبا‌خرس‌درگیر‌شد. ‌رد‌میهایش‌ضربهزد‌و‌خرس‌با کرد‌و‌گام‌به‌گام‌به‌علی‌های‌چوب‌را

‌شد.نزدیک‌می

ی‌خرس‌سیاه،‌چوب‌دستی‌خود‌را‌از‌دست‌داد،‌ی‌پنجهرفت،‌ناگهان‌با‌یک‌ضربهعلی‌که‌در‌هنگام‌مبارزه،‌قدم‌به‌قدم،‌عقب‌می

‌ی‌خود،‌او‌را‌به‌زمین‌زد‌و‌بدنش‌را‌زخمی‌کرد.ی‌بعدی،‌با‌پنجهو‌خرس‌در‌ضربه

ها،‌مو‌ندارد،‌و‌تنها‌در‌این‌هنگام،‌زنبورهای‌سرباز‌و‌کارگر،‌دسته‌دسته‌به‌خرس‌حمله‌کردند‌و‌بینی‌او‌را‌نیش‌زدند.‌بینی‌خرس

‌تواند‌از‌خود‌دفاع‌کند.جایی‌است‌که‌اگر‌زنبورها‌به‌آن‌حمله‌کنند،‌خرس‌نمی

کرد.‌اما‌می‌روار‌از‌ترس‌نیش‌زنبورها،‌دستش‌را‌بر‌روی‌بینی‌گذاشته‌بود‌و‌با‌دست‌دیگر‌زنبورهای‌مهاجم‌را‌دویاه،‌دیوانهخرس‌س

‌فایده‌نداشت.‌پس‌مجبور‌به‌فرار‌شد.‌او‌هیکل‌سنگین‌خود‌را‌تکان‌داد‌و‌به‌سمت‌کوهستان‌گریخت.

‌او‌ ‌آماده‌شوند‌و‌به‌جنگ‌خرس‌بیایند، ‌تا ‌و‌عسلزنبورهای‌سرباز ‌ویران‌کرده ‌رسید‌فقط‌کندو‌را ‌علی‌هم‌که‌از‌راه ‌خورد. ‌را ها

-ی‌زنبورها‌را‌نکشد.‌اما‌او‌اکنون‌زخمی‌شده‌و‌خون‌زیادی‌از‌او‌میی‌کندو‌را‌ویران‌نکند‌و‌ملکهتوانست‌خرس‌را‌سرگرم‌کند‌تا‌او‌بقیه

‌.فتر‌

‌ها‌با‌خرس‌مبارزه‌کرد.شد.‌علی‌برای‌حفظ‌کندوی‌آن‌زنبور‌کوچک،‌که‌از‌بالا‌شاهد‌این‌مبارزه‌بود،‌خیلی‌برای‌علی‌نگران

‌
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های‌او‌را‌بست‌و‌به‌پدر‌علی‌گفت‌که‌باید‌به‌ها‌بردند.‌پزشک‌روستا،‌زخمی‌آنمردم‌روستا‌آمدند‌و‌بدن‌مجروح‌علی‌را‌به‌خانه

‌علی‌هر‌روز‌عسل‌بدهند‌چون‌داروی‌تقویت‌علی،‌عسل‌است.

‌
‌تعداد ‌همراه ‌کوچک‌که ‌خانه‌زنبور ‌تا ‌زنبورها ‌بچه ‌وقتی‌حرفدیگری‌از ‌بودند، ‌کرده ‌علی‌ی‌علی‌پرواز ‌پدر ‌به های‌پزشک‌را

‌در‌درختی‌که‌روی‌شاخه ‌همه‌به‌سمت‌کندو‌پرواز‌کردند. ‌زنبورهای‌کارگر‌مشغول‌کار‌بودند‌تا‌شنیدند، های‌آن‌کندو‌قرار‌داشت،

‌ر‌ملکه‌بودند.مجدداً‌کندو‌را‌بسازند.‌تعدادی‌از‌زنبورها‌نیز‌مراقب‌زنبو

‌بچه‌زنبورها،‌معلم‌را‌دیدند.‌به‌سمت‌او‌پرواز‌کردند‌و‌نزد‌او‌روی‌شاخه‌نشستند.

‌«سلام‌آقای‌معلم.»‌-

‌«اید.ها.‌خدا‌رو‌شکر‌که‌شما‌سالم‌هستید.‌خیال‌کردم‌که‌هنگام‌خراب‌کردن‌کندو‌توسط‌خرس‌سیاه،‌شما‌کشته‌شدهسلام‌بچه»‌-

.‌دکتر‌به‌پدر‌ههوشی‌او‌رفتیم.‌آقا،‌علی‌هنوز‌بینهو‌،‌پرواز‌کردیم‌و‌به‌خرو‌به‌خونه‌اونا‌بردنعلی‌نه‌آقا.‌ما‌همراه‌مردم‌که‌بدن‌»‌-

‌.«هشبتا‌حال‌او‌خوب‌‌هعلی‌گفت‌که‌او‌هر‌روز‌باید‌شربت‌عسل‌بخور‌

ها‌را‌ی‌عسلاه،‌همهن‌که‌وضع‌کندو‌را‌دیدید.‌خرس‌سیو‌ها،‌خودت.‌اما‌بچهها‌خوبهعسل‌برای‌بسیاری‌از‌بیماریقبلًا‌که‌گفتم.‌»‌-

تا‌‌هها‌بر‌چون‌کارگرها‌سرگم‌ساختن‌کندو‌هستند،‌کسی‌نیست‌که‌به‌سراغ‌گل‌،نیم‌عسل‌تولید‌کنیمتو‌ه،‌ما‌نمیخورد.‌تا‌کندو‌درست‌نش

‌«.هعسل‌بساز‌

بردند.‌ی‌علی‌میی‌زنبورهای‌کوچک‌به‌فکر‌فرو‌رفتند.‌همه‌مأیوس‌شدند.‌خیلی‌دوست‌داشتند‌که‌عسل‌داشتند‌و‌به‌خانههمه

‌بین‌رفتن‌عسل ‌از ‌و ‌تخریب‌کندو ‌متوجه ‌ناگهان‌زنبور‌اما ‌در‌حال‌فکر‌کردن‌بودند. ‌همه ‌چند‌لحظه‌همه‌ساکت‌شدند. ‌نبودند. ها

‌کوچک‌فریاد‌زد:

‌«پیدا‌کردم!‌یه‌راه‌حل‌خوب!»‌-

‌معلم‌پرسید:

‌«چه‌راه‌حلی‌فرزندم؟»‌-

‌او‌پاسخ‌داد:

‌«کنیم!مکیم‌و‌عسل‌تولید‌میها‌رو‌مید‌گلریم‌به‌باغ‌گل،‌و‌شهها،‌میآقا،‌ما‌بچه»‌-

ها،‌!‌برید‌بچهه.‌بالاخره‌یه‌روزی‌شما‌باید‌عسل‌تولید‌کنید.‌چه‌روزی‌بهتر‌از‌امروز‌که‌علی‌به‌عسل‌نیاز‌دار‌هآفرین.‌فکر‌خوبی»‌-

‌«برید.

حوصله‌بودن‌نداشت.‌او‌که‌ها،‌پرواز‌کردند.‌زنبور‌کوچک‌احساس‌بیی‌بچه‌زنبورها‌پریدند‌و‌در‌آسمان‌به‌سمت‌باغ‌گلهمه

دید‌علی‌برای‌نجات‌کندو‌و‌زنبورها‌جان‌خودش‌را‌به‌خطر‌انداخت،‌با‌خود‌اندیشید‌که‌باید‌برای‌درمان‌بیماری‌او‌کاری‌کند،‌کار‌او‌

‌تولید‌عسل‌است.



 

5 

 

‌
انست.‌عسل‌او،‌بیماری‌مردم‌دکرد.‌او‌دیگر‌فقط‌به‌فکر‌خود‌نبود،‌و‌عسل‌را‌غذای‌خود‌نمیحالا‌او‌انگیزه‌داشت.‌حالا‌او‌عمل‌می

‌کرد.کرد.‌او‌از‌این‌که‌در‌درمان‌بیماری‌مردم‌مؤثر‌بود،‌احساس‌شادی‌و‌خوشحالی‌میرا‌درمان‌می

‌


